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معرفي و مقايسة  نگاه ايـن دو شـاعر          . هاي خود بپردازند  و با زبان هنري به بيان آلام و رنج        
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. نمايـد هاي بهـار و درويـش را بررسـي و مقايـسه مـي       شرقي، وجوه مشترك زندان سروده    
 اين پژوهش گوياي آن است كه خلاقيـت هنـري هـر   كـدام از ايـن دو شـاعر،                       هاييافته

هـاي سياسـي و اجتمـاعي    هاي همسان را در كشورهايي بـا زمينـه      دردهاي مشترك و منش   
  .و مشابه، در قالب و شكلي متفاوت از ديگري بيان نموده است يكسان

، ادبيـات   نـدان ز،  حبـسيه ،   محمـود درويـش    ،  ملك الشعرا بهـار    :ي كليدي واژه ها 
  .تطبيقي
  مقدمه -١

چهـار   پايـاني اسـت كـه     هـاي بـي    انـدوه و رنـج     ،    غم   بيان  در حقيقت  ها سرودهزندان
هـاي  تنهايي و نااميدي و زادآ محروميت از فضاي   زندان، كثيف و  تاريك  و  تنگ  ديواري

 تـر و  هـا را پررنـگ    نقص ها و عيبسرا    حبسيه شاعر   . شاعر در بند گردانيده     نصيب   حبس
-جانكاه خـود برمـي    تلخ و گزنده را براي انعكاس درد     ،سازد و بياني صريح   تر مي برجسته

-از جواني و بـه وسـيلة  شـعر و فعاليـت روزنامـه              ) ش1330-1265(بهاري  محمدتق .گزيند

خواهـان روي آورد و چنـد بـار بـه     شاه وحمايت از مـشروطه    نگاري به مبارزه با محمدعلي    
كارنامة زندان وغزل معروف نالة بهار از زندان و قطعة         ي   حبس، مثنو  دردوران. زندان افتاد 

او را  يي  سراهيذوق حبس ي  و شكفتگ ي  رشد روح ي  را سرودكه همگ   ... معروف شباهنگ و  
نيـز از جـواني بـه علـت          ) م 1941(محمود درويـش، شـاعر شـهير فلـسطيني        . دهدينشان م 

طني روي آورد و بـه دليـل سـرودن        و -تجربة درد و رنج آوارگي به سرودن اشعار سياسي        
ن پـژوهش، روش    ي ـوةكار در ا  يش ـ .نگاري بارها به زنـدان افتـاد      همين اشعار و كار روزنامه    

ي هـا سـروده پژوهشگران بـا اسـتفاده از زنـدان       . استي  شرقي  مكتب اروپا ي  قيسة  تطب  يمقا
ار يافتـه   انتـش يي  سراهي حبس طةيكه درح ي  گريش و منابع د   يملك الشعرا بهار و محمود درو     

و ي ه در ادب فارس ـياز مفهـوم حـبس و حبـس    ي  ر درسـت وشـفاف    ي  تـصو   است، ضمن ارائة  
 اجتمـاعي ايـران و فلـسطين در دوران       - و پس از اشارة كوتـاهي بـه اوضـاع سياسـي            يعرب

ي نيو فلــسطي رانــيطلــب اين دو هنرمنــد آزاديــات ايسة حبــسيــزنــدگي دو شــاعر، بــه مقا
ن دو شـاعر معاصـر، بـه        ي ـاي  هـا وجوه مشترك زنـدان سـروده     ان  ياند تا علاوه بر ب    پرداخته

  .  ن دوجامعة  استعمار زده دست يابنديهمسان دراي هامشترك و منشي دردها
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   بيان مسئله -1-1
ادبيات منعكس كنندة  واقعيت هـاي اجتمـاعي اسـت و همچنـان كـه مكتـب تطبيقـي                    

اند ادبيـاتي را پديـد آورد       اروپاي شرقي برآنست اوضاع مشابه سياسي و اجتماعي،  مي تو          
انديـشه هـاي  مـشترك  بـشري در           .  كه شباهت هاي  بسياري  با  يكـديگر داشـته  باشـند              

گوشه و كنار جهان به وسيله ي هنرمنداني مطرح مي شود كه گاه هـيچ گونـه اطلاعـي از                    
شاه قاجار و رضاشـاه پهلـوي، تجربـة          هاي محمدعلي بهار در زندان  . وجود يكديگر ندارند  

هاي اسرائيلي به   كند كه محمود درويش در حبس صهيونيست      هايي را بيان مي   مان تلخي ه
ي ع ـيطب. اي از ارتباط ميـان آنهـا وجـود داشـته باشـد          شعر درآورده است بدون اينكه سابقه     

. سـرودن در زنـدان و يـا سـرودن از زنـدان باشـد               هاي تلخ دو شاعر،   است كه پيامد تجربه   
هاي اجتماعي نزديـك بـه هـم و     در ميان آثار دو شاعر، از زمينههاسرودهوجود  اين زندان 

درد هاي مشترك بشري در دو نقطة مختلـف از جهـان خبـر دارد كـه مـسئلة ايـن تحقيـق                    
  .است
  قيقح پيشينه ت-1-2

 پژوهش  بايد گفت تا كنون مقالـه يـا كتـاب مـستقلي در زمينـة  مـورد        در مورد پيشينة 
تـوان بـه مقالـة      از جملـه مقـالات در ايـن زمينـه مـي           . ده است بحث  به رشتة تحرير در نيام      

تـأثير الادب العربـي فـي اشـعار الـشاعر           " بـا عنـوان      2006محمد احمـد الزغلـول در سـال         
 تـورج  ، نـشرية الآداب الاجنبيـه دمـشق؛ مقالـة    128 شماره  "الفارسي مسعود سعد اللاهوتي   

، 2، شماره "ار مسعود سعد سلمانبازتاب فرهنگ عربي در اشع   " با عنوان    1389زيني وند،   
با 1393المبين قزوين؛   مقالة محمدرضا نجاريان و معصومة  شفيعي حصاري،         نشرية  لسان  

مقايسه نماد در مجموعة  شعر در محاصره  محمـود  درويـش  و خـواب ارغـواني                    "عنوان  
ن، مقالـة   ، نشرية ادبيات تطبيقي دانشگاه  شهيد باهنر كرمـا        10، شمارة "موسوي گرمارودي 

ــد  و  پيمــان صــالحي، تــورج زينــي ــوان 1391ون ــا عن ســرايي در ادب فاســي و حبــسيه" ب
پژوهـشي   – ، فصلنامة علمي     11شماره  " فراس و بهار  پژوهشي تطبيقي در اشعار ابي    (عربي

 بـا  عنـوان   1390نثـاري، زبان و ادب  فارسي سنندج،  مقالة حـسن مجيـدي و فرشـته  جـان     
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 ، نـشريه اضـائات النقديـه،    4 شـماره  "ون شـعر محمـود درويـش      خصائص الفنيه في مضم   "
بررسـي تطبيقـي زبـان و بيـان و        "نژاد و شايسته زارعي بـا عنـوان          عبداالله رسول  كرج، مقالة 

آثاري نيـز بـه      . اشاره كرد ...  و   "انديشه و عاطفه در شعر نصراالله مرداني و محمود درويش         
تـوان  بـه    اند كـه مـي  اسي  و  عربي پرداختهصورت  جداگانه  به  بررسي  حبسيه در ادب ف  

نوشتة ولي االله ظفـري در  »  سرايي در ادب فارسي از زنديه تا پيش از صفويه   حبسيه« كتاب  
نوشـتة  » سـرايي در ادب عربـي از آغـاز تـا دوره معاصـر             حبسيه« و كتاب   ) 1364(دو جلد   

 تـأليف احمـد مختـار    »الاسـر و الـسجن فـي شـعر العـرب      «و كتابهاي ) 1380(مرضيه آباد  
الـسجون  « و ) 1363(تـأليف حـسن وائلـي      » احكام الـسجن فـي الاسـلام      «و  ) 1985(البزره  

  .اشاره كرد... تأليف محمود نجيب الحسيني و » اللبنانيه 
 اهميت و ضرورت تحقيق -1-3

ادبيات فارسي و عربي به دليل اشتراك در زمينه هاي فرهنگـي، جغرافيـايي، اجتمـاعي      
اند و لازم است مات متقابل بسيار و تأثير و تأثّر فراواني نسبت به يكديگر داشته         و ديني خد  

از سـوي ديگـر     . تا به مقايسة آثار منظوم و منثور اين دو زبان توجه بيشتري مبـذول گـردد               
.  اجتماعي تقريباً مشابه در دو جامعه اسـت        -هاي ادبي، نشان دهندة اوضاع سياسي     مشابهت

شناسي  سياسي    هاي دو شاعر، بيانگر  جامعه     مقايسة  تطبيقي ميان حبسيه    بنابراين انجام يك    
  .دو  سرزمين نيز خواهد بود

  بحث -2
انـسان در   . تطبيق و مقايسه، منبعي سرشار از منابع معرفت بشري را به دسـت مـي دهـد                

هاي مختلف و متنوع خود، مقايسه و تطبيق را راهـي بـراي دسـتيابي بـه حقـايق در                     بررسي
اين روش در عرصة  ادبيات، با بررسي آثار         . هاي مورد پژوهش خود قرار داده است      هحوز

در ادبيـات   «. كنـد هـا  نمـود  پيـدا مـي         با آثار ادبي سـاير ملـت       ملت در مقايسه     ادبي يك   
- فراگير در ادبيات  ساير  زبان       مايةتطبيقي چگونگي تحقق يا انتقال يك موضوع  يا درون         

با قراردادن  اثر در  بافت  آثار يك  يا  چند  فرهنـگ زبـاني ديگـر،                  شود و   ها  بررسي مي   
ادبيات تطبيقي در معناي جديـد آن،       ).  20: 1383مكاريك،(»شودكيفيت آن  شناخته  مي     



 

  ...تحليل زندان سرودهاي

 

135

 

و  با گذر زمـان       )91: 1999الخطيب،  ( م در فرانسه به كار رفت        1827 سال   درنخستين  بار    
 پديد آمـد كـه يكـي از ايـن      گوني  در آن گستره  اي شد و مكاتب گونا    وارد  مراحل تازه   

  بيستم در محافل ادبي        ششم  سدة    اين مكتب در دهة   . مكاتب، مكتب اروپاي شرقي است    
ساختن  مفهوم  ادبيات تطبيقي  بـا رويكـردي  اجتمـاعي بـود     مطرح شد و به  دنبال  روشن     

ي و توجه به فرد مـدنظر   گرايدر مكتب اروپاي شرقي قوميت    ). 94 : 2006محمود غيلان،   (
توجه  به  نژاد،  زبـان و قوميـت  بـه  عوامـل و شـرايط          نيست و پژوهشگران اين مكتب  بي      

اجتماعي توجه دارند و بر اين  باورنـد كـه  ادبيـات  بازتـاب  مـسائل اجتمـاعي اسـت؛ بـه                     
ز ايـن   ا.  سازدهاي ادبي را مي   هاي  اجتماعي،  ادبيات و ديگر جريان       عبارت ديگر واقعيت  

ها و انواع ادبي و هنري جوامعي كه شرايط اجتماعي و سياسي مشابهي داشـته               رو در شكل  
-هاي تطبيقي بـيش از هـر چيـز مـي    در پژوهش. هاي فراواني يافتتوان  شباهتباشند، مي 

اي از اي در نقطـه توان  به  نقاط  مشترك  انديشة بشري پي برد و اين كـه چگونـه انديـشه                
اي شود و در مكان ديگـر همـان انديـشه بـه گونـه              يا شاعري مطرح مي    جهان توسط اديب  

ادبيات تطبيقي، تـصويرگر سـير حركـت آثـار مختلـف و رونـد               . يابدديگر مجال بروز مي   
-هـا  و نزديـك  ها  با  يكديگر است؛ از اين رو  موجب تفاهم و همگرايي ملـت        روابط آن 

ه بر ايـن ادبيـات  تطبيقـي  بـه  خـروج      علاو. شودها ميشدن  ميراث  فكري و فرهنگي آن    
ادبيات ملي و قومي از انزواي خود و تبديل آن به بخشي از پيكرة ميـراث ادبيـات جهـاني                    

  ).32تا 26 :1999الخطيب، (كند كمك مي
انـد،  يكي از انواع اشعار غنايي كه شـاعران در ادبيـات فارسـي و عربـي بـدان پرداختـه        

 ،دوسـتاقخانه , بس در لغت به معناي زنـدان يـا بنديخانـه            ح. ها است سرودهحبسيه يا زندان  
 بـه   »سجن« . )ذيل حبس : 1372 ،دهخدا( قيد كردن و بند كردن است        ، واداشتن ،بازداشتن

 بـه  و   تحقير،  سختي و  شدت  ن آ در معناي اين واژه و ساير مشتقات .معناي زندان است 
باشـد، ذكـر شـده        همـراه  ي  زادي كه با سـختي و خـوار       آحركت و    ديگر سلب    عبارت  
 و  مكــاني اســت كــه متهمــان  حــبس و ســجن در اصــطلاح ). 56:1409،فراهيــدي(اســت 

مـانع  و    هـا  انـسان    مجـازات   مخـصوص  جـايي اسـت     . دارندن نگه مي  آرا در    محكومان  
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 نگهداري دستگيرشـدگان   ةن وظيف آعلاوه بر   . قوانين معين انجام مي شود     زادي كه طبق    آ
   عفـو  يـا  حكـم   كه منتظر اجراي و  نيز كساني را  به اعدام   و نيز محكومان منتظر محاكمه 

در مشروعيت زندان ميان فقهاي اسلامي اختلافي       .  )3:1970،حسيني( عهده دارد بر  هستند
  ايشود كـه شـارع مقـدس انـدازه    وجود ندارد و در واقع زندان نوعي از مجازات تلقي مي     

 . )8:1363،ليئوا(شود  ن تعزيرگفته مي   آ ر فقه  اسلامي به    ن تعيين ننموده است و د     آبراي  
را هـا   حبـسيه برخي  . دهدحال تشكيل مي   ها را شكايت و حسب    سرودهاغلب اجزاي زندان  

  شـايد بتـوان اشـعاري را كـه شـاعران گهگـاه در بيـان             « :انـد  مرثيـه تلقـي كـرده      ةزير شاخ 
-زريـن (» ايـن مراثـي ملحـق كـرد       اند به   سرودهخويش  جتماعي  افردي يا    لام  آب و   ئمصا

- شـكايت   اقسام از   را  حبسيه  ورد برخي ديگر همانند فرشيد    ).156 و   155 : 1372 ،كوب

ها بـه شـمار   نامهاز اقسام شكايتبايد از لحاظ معني حبسيه را    « . اندوردهآ به حساب     هاهنام
  نـوع   ايـن    ة  اروريم كه خود از انواع فرعي شعر غنايي است و براي پژوهش دقيقـي درب ـ              آ

از   زيـرا شـكايت    ،ها مورد مطالعه قرار دهيم    حالالشكوي و حسب  بث با ن را همراه    آ  بايد
ن را تحـت  آاي ديگـر  هعـد ). 18:1364 ظفـري، (» . اسـت  نامهشكايت نوعي    خود    زندان

شـود كـه شـاعر در    شكوي بر اشعاري اطـلاق مـي  «  .مي دانندحال و شكوي   عنوان حسب 
- تيره  و  ناكامي  و سأ ي  و  اندوه  و از رنج   بسرايد و     هاي وارده و محروميت  يماتقبال ناملا 

حبسيات از بهتـرين نـوع ايـن اشـعار بـه شـمار         . .كندحكايت  ن  آ ةروزي و بدبختي گويند   
ها در گوشة زندان  محبوس  و  به انواع  بلايا و مصائب گرفتـار                  رود چه اين شعرا  سال     مي

من، مـوت (» .انـد   روزي  خود  را  در اين اشـعار  بيـان نمـوده              و تيره بوده  و مراتب  بدبختي       
  ).191 تا 288: 1364
   اوضاع سياسي دورة ملك الشعرا بهار و معرفي شاعر-2-1

درآغاز انقلاب مشروطه، ادارة سياسي كشور ايران بر فرمانروايي مطلق  شاه  به عنـوان                 
. تبداد شاه، وزيران، حاكمان و خوانين بودند      مردم گرفتار قهر و اس    . ظل االله  نهاده شده بود     

خشكـسالي و   . فقر، تنگدستي، بيچارگي و بدبختي مطلق، سراسر مملكت را فرا گرفته بود           
بار سـنگين ماليـات هـا، عـوارض      . افزودقحطي و وبا و طاعون نيز گاه بر اين مشكلات مي          
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ت، گـروه گـروه بـه       وران  تنگدس ـ  روسـتاييان و پيـشه    . كـرد بر دوش ملت سنگيني مي    ... و
اي  لازم  بود  تا آتش  انقـلاب   رفتند و جرقهروسيه، تركيه و معادن  نفت  قفقاز و باكو مي 

 بـه دسـتور   1323 شـوال  14كردن قند در  نفر از بازاريان را به جرم گران      هفده  . را  بيفروزد  
داد و  علاء الدوله، حـاكم تهـران، بـه چـوب بـستند و ايـن كـار بهانـه بـه دسـت مخالفـان                          

آريـن  (ايـن حادثـه مقدمـة انقـلاب مـشروطه بـود            . كشمكش ميان دولت و ملت آغاز شد      
شاه بر تخت نشست، اما او كه بـه شـدت بـا             محمدعلي 1285دردي ماه ).  2و  1: 1350پور،

هرگونه نوگرايي در ادارة سياسي مملكت مخالف بود، نوعي كودتـاي نظـامي را بـر ضـد               
در سـال  . رال لياخوف روسي مجلـس را بـه تـوپ بـست    مجلس ترتيب داد و با همراهي ژن    

، انگليس كه از قدرت فزايندة آلمان نگران بود، تصميم گرفت تـا اختلافـات     1907/1286
بـه همـين دليـل    . اش را با روسيه در سراسر آسيا و از جمله ايران حـل و فـصل كنـد                ديرينه

وذ روسـيه، منـاطق جنـوب    مناطق شمالي تا اصفهان حوزة نف ـ     . ايران به سه منطقه تقسيم شد     
ويژه كرمان و سيستان و بلوچـستان، حـوزة  نفـوذ انگلـستان و بقيـة نقـاط كـشور،                     غربي به 

عـدم موفقيـت آخـرين پادشـاهان        ). 98: 1389آبراهاميـان، (طرف اعلام شده بود     منطقة بي 
قاجــار در برقــراري ثبــات سياســي و اقتــصادي موجــب شــد تــا در ســحرگاه ســوم اســفند  

خان، فرمانده پادگان نيروي قزاق، با يك كودتاي  نظـامي كنتـرل  تهـران       كلنل رضا 1299
به طور كلي در دوران زندگي بهار، دو جنـگ جهـاني اول و دوم روي     . را  به دست گيرد    

هـاي  بـزرگ    رغم اعلام بي طرفي در جنگ، ايران  بـه  ميـدان كـارزار  قـدرت      داد و علي  
- رفتارهاي تجاوزكارانة آنان بود و نـاآرامي       دخالت روس و انگليس ناشي از     .  تبديل  شد  

هاي  دوران جنگ  موجب مشكلاتي نظير كمبود محصول، فراگيـر شـدن وبـا، تيفـوس و             
 در مجمـوع     1921/1300-1917/1296به طوري كـه در فاصـلة سـال هـاي            . آنفولانزا شد 

شور، بيش از دو ميليون  نفر از جمعيت ايران از جمله يك چهارم از جمعيت روسـتايي ك ـ                 
  ).117:همان(بر اثر جنگ،  بيماري  و گرسنگي  جان  خود را  از دست دادند 

. ش در مشهد ديده به جهـان گـشود        .ه1265محمد تقي بهار در سيزده ربيع الاول سال         
بهار اصول اوليه ادبيات را در نـزد پـدر خـود، محمـد كـاظم صـبوري آموخـت  و سـپس                    
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ون اديـب نيـشابوري ادامـه داد و مقـدمات           تحصيلات ادبي خويش را در نزد بزرگـاني چ ـ        
مقدمـه،   : 1344بهـار،  (عربي و اصول كامل ادبيات فارسي را در مدرسه نـواب فراگرفـت              

گاه شعر مي گفت و با گذر زمان عنوان ملك الـشعرايي            بهار از سنين كودكي گاه    ). ن-ي
دا كرد و   وي در عنفوان جواني، شخصيتي خاص پي      . را به خود اختصاص داد    ) ع(امام رضا 

ايـن  . زندگي سياسي و اجتماعي او از ايـن دوره آغـاز شـد و بـه صـف انقلابيـون پيوسـت        
كـرد و او بـراي تحقـق     او را اقنـاع نمـي  فعاليت ها روح پر شور و احساسات ميهن پرسـتانة  

 خـود بـه نوشـتن مقـالات سياسـي و نيـز سـرودن اشـعار مهـيج، جهـت                      پرسـتانة آمال وطن 
و مذمت  محمدعلي شاه همت گماشت و آن هـا را در روزنامـة           خواهان  تحريك مشروطه 

گيـري  حـزب دمـوكرات در    ملـك الـشعرا بـا شـكل      . خراسان بدون امضا به چاپ رسـاند      
 نو بهار را  جهـت  نـشر افكـار ايـن حـزب منتـشر كـرد و در ايـن روزنامـه                    مشهد، روزنامة 
بـه چـاپ رسـاند و ايـن     هاي دولـت روس  اللحني عليه نظام حاكم و فعاليت   مقالات  شديد  

ها  بـا ايجـاد فـشار، دسـتگاه حـاكم را مجبـور بـه         ها را نگران ساخت و روس     كار او روس  
او پـس از آزادي و بازگـشت بـه      . بدين ترتيب بهار به بجنورد تبعيـد  شـد         . تبعيد او كردند  

 تهران انجمن ادبي  دانشگاه  را  تأسيس كرد و اين كار او سطح ادبيـات مـشروطه را ارتقـا           
هاي چهارم ، پنجم و ششم بـه  بهار در دوره. داد و سبب آشنايي مردم  با  ادبيات اروپا  شد        

مجلس راه  يافت و نقش مهمي را در مبارزات اين دوره ايفا كرد  و دوباره به زندان افتـاد                     
او در دوران حـبس، مثنـوي   ). 31تـا  23 : 1378احمـدي گيـوي،    ( و به اصفهان تبعيد شـد       

را سرود كه   . .. و غزل معروف نالة بهار از زندان و قطعة معروف شباهنگ و            كارنامة زندان 
تـوان بـه ديـوان      از آثـار او مـي     . دهـد سرايي او را نشان  مـي      همگي شكوفايي ذوق  حبسيه    

اشعار ، مقالات سياسي و اجتماعي، كتاب سبك شناسي، تاريخ احزاب سياسـي، تـصحيح               
و القــصص، جوامــع الحكايــات و لوامــع نــسخي چــون تــاريخ سيــستان، مجمــل التــواريخ 

 شمسي در اثر بيماري سل 1330سرانجام اين شاعر گرانقدر در سال       . الروايات  اشاره كرد   
  . ديده از جهان فرو بست
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   اوضاع سياسي و اجتماعي عصر محمود درويش و معرفي وي-2-2

بـستان و   سرزمين فلسطين، پلي ارتباطي ميان مناطقي چون هلال خطيب، شبه جزيره عر           
 رود نيل است و بدين ترتيب موقعيت سوق الجيشي و استراتژيكي خاصـي را در ميـان         ةدر

اين سـرزمين  ). 59: 1376سليمان،(ويژه خاورميانه كسب نموده است   كشورهاي عربي و به   
هاي متعددي قرار گرفته و در قرن نـوزدهم و حتـي پـيش              در طول تاريخ درمعرض جنگ    

ها از   انگليسي ةهاي گسترد علاوه برحمايت .  يهوديان بوده است   ازآن، شاهد نفوذ تدريجي   
گيري رژيـم   يهوديان، غفلت و خيانت سران عرب و جهل مردم، به تدريج موجبات شكل            

اعـلام رسـميت   . م1948گر اسرائيل را فراهم ساخت و بـالاخره ايـن رژيـم در سـال           اشغال
سـبب شـد تـا مـردم     .  م1948 تا 1936هاي اوضاع سياسي حاكم بر فلسطين در سال   .  نمود

. هايي را عليه آن صـورت دهنـد       اين سرزمين به مبارزاني بر ضد استعمار مبدل شوند و قيام          
ها برضد دولت انگليس، از حاميان اين رژيم وبه قصد آزادسازي فلـسطين و   اغلب اين قيام  

نستوه، اين مردم مقاوم و  ). 14: 1389درويش،  ( گرفتتشكيل دولت فلسطيني صورت مي    
هاي ملت و ميهن خود بودند و هريـك از          نماي دردها و رنج    تمام دراين برهة زماني، آيينة   

. كوشيدند تا با هر آنچه در توان دارند شرايط آزاد سازي ميهنش را فراهم سازند              ها مي آن
ــود     ــان، محمـــ ــرآمد آنـــ ــايد ســـ ــسطين و شـــ ــت فلـــ ــاعران مقاومـــ ــي از شـــ يكـــ

طلب و قهرماني است كـه روحيـة         شعري مبارزه  شعر درويش . است)م1941متولد(درويش
محمـود درويـش در سـال       ). 408: 1372شعاروفرزاد،(دهد  پرتوان فلسطينيان را نمايش مي    

اي او در خـانواده   . در البوره، شرق شـهر عكـا در فلـسطين اشـغالي بـه دنيـا آمـد                 .  م   1941
پس . سپري نمود مسلمان و فقير پرورش يافت و دوران كودكي خود را در چنين شرايطي              

. اش مجبـور بـه مهـاجرت شـد        هـا، بـه همـراه خـانواده       از اشغال فلسطين به وسيلة اسـرائيلي      
درويش تحصيلات دبيرستان خـود را در فلـسطين اشـغالي بـه اتمـام رسـاند و بـراي ادامـة                      

درويـش از  .  تحصيل عازم دانشگاه مسكو شد ولي  يك سال بعد، از آنجا به قـاهره رفـت                
هاي او در دو موضوع عـشق و   داد و اغلب سروده   ف شعري خود را بروز      كودكي طبع لطي  

سياست  بود و به علت سرودن اشعار سياسي در كـشورهايي چـون اردن ، تـونس، قـاهره،                    
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او علاوه بر شاعري به كار روزنامـه     . بيروت، قبرس و فرانسه در تبعيد و آوارگي به سر برد          
نمـود   الاتحاد،  الفجر و الجديـد فعاليـت  مـي          نگاري نيز اشتغال داشت و در مجلاتي چون       

و بـه عنـوان سـردبير ماهنامـه انجمـن آزادي و مـدير مركـز                 ) 140 :1385حاج ابراهيمي،   (
 جنـبش فـتح درآمـد و در         او همچنـين بـه عـضويت كميتـة        . تحقيقات فلسطين انتخاب شد   

نيه و گاهنامة   جهت خدمت  به اين كميته  به  بيروت رفت و سردبيري ماهنامة شئون فلسطي               
هـا، ابتـدا بـه لبنـان و سـپس بـه             با هجوم اسرائيلي  . دار شد فرهنگي و ادبي الكرمل را  عهده      

قبرس نقل مكان كرد و  بالاخره بعد از بيست و شش سال تبعيـد بـه وطـن خـود، فلـسطين                
از جمله تجربيـات تلـخ و ملمـوس زنـدگي او  زنـدان            . بازگشت و در رام االله اقامت گزيد      

 تلخي، سـرودن    طبيعي است كه پيامد چنين تجربة     .   به دفعات براي او اتفاق افتاد      است كه   
هاي او چون  مـاه و زنـدان، سـرود           برخي از سروده  .  در زندان و يا سرودن از زندان  باشد        

درويش در غالب زنـدان سـروده   .  ماحصل دوران جانكاه حبس او است... مردم، زندان و  
كوشـد تـا مخاطـب     و تصاويري واضح  بهره جسته است و مـي   هاي خود از مفرداتي ساده      

خود را با  خشم و دادخواهي مورد  خطاب  قرار دهد و با  بياني روايي، حـديث آوارگـي             
 دفتر شعر و هـشت كتـاب نثـر    26از محمود درويش .  مردم  سرزمين  خويش را  بيان كند 

   ).14 : 1389درويش ، ( منتشر شده است
  ك حبسيات بهار و درويشمضامين مشتر -2-3

كردنـد  اي زنـدگي مـي    بهار و درويش چنان كه پيش از اين گفته شد، هر دو در دوره             
هر .  آزار بود شان نامساعد و حتي بسيار ناگوار و جان       كه شرايط اجتماعي و سياسي جامعه     

عوامل استعمار به شكل اسـفباري در كـشورهاي         . دو ملت از سوي استعمار در فشار بودند       
نان حضور داشتند و بيكاري، گرسنگي،  بيماري و قحطي موجب  فـرار مـردم از خانـه و          آ

محمـود درويـش و محمـدتقي بهـار، هـر دو شـاعر و         . آوارگي و فقر و فاقة آنان شده بود       
دهـد هـر دو بـه رسـالت هنرمنـد و      گونه كه شعرهايشان  نشان ميروزنامه نگار بودند و آن    

ه هر دو به زندان افتادند و دردي بـر دردهـاي اجتمـاعي آنـان            در نتيج .  شاعراعتقاد داشتند 
-افراد باقي مـي  در ذهن و جان ي مديدي هامدت  ناخوشايند حبس تا هاياثر. افزوده شد 
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ك به اموري است كه از اندوه اسارت بكاهد و بديهي اسـت         تمس ،نآماند و راه رهايي از      
كـه ماحـصل    اي  ي اثـر ادب ـ    و باشـد ميه   شكوه و گلاي   ، اندوه ، ادب حزن  ،كه ادبيات زندان  

هـا   بخـشي از ايـن تفـاوت   و دارد فرق ي اوها با ديگر سرودهدوران حبس شاعر است غالباً    
  صـداي  ها درحقيقت داسـتان رنـج و      سرودهمضامين زندان . شود ن مربوط مي  آمضامين   به

و در ميـان  انـد  يي است كه به دست همنوعان خود از يـار و ديـار جـدا شـده               اهانسان فرياد
  و انـد گشتهترين حقوق انساني خود محروم       از ابتدايي   زندان چهار ديواري تنگ و تاريك    

    ).137: 1380باد آ(مي شود آنن ويژگي ادبيات زندان است كه سبب ماندگاري همي
   توصيفات ظاهري زندان در حبسيات دو شاعر -2-3-1

 بـدترين شـرايط زيـستي را        لاً، معمـو  انـد هـا حـبس بـوده     نآهايي كه شاعران در     زندان
به هر صورت زندان شاعر هر كجا كه هست در بلندي بـه قـول مـسعود سـعد              « .استداشته

 پيكـر   انگيـزي اسـت كـه غالبـاً       تنگ و تاريك و حـزن     ة  زاغ .سايدسمان مي آسلمان سر به    
اي اسـت تاريـك و      خانـه . ن مجال جنـبش نـدارد     آ در تنگناي     نيز  شاعر ةديدنحيف و رنج  

زريـن  (» قـدر خـشتي نيـست     ه  سنگ و درش هم بـيش و كـم ب ـ         يك پاره   نآ كه بام    رمحقّ
تـرين مـضامين مربـوط بـه اوصـاف ظـاهري زنـدان در               مهـم بنابراين   ؛)118 : 1373،كوب
  :ها عبارتند ازحبسيه
   تنگي و تاريكي زندان -2-3-2

.  انـد هن رنـج بـرد  آ از  تنگي جا در زندان يكي از موضوعاتي است كه بيـشتر زنـدانيان          
وي فراخـي زنـدان شـير نـر را  نـشانة              . اسـت  شـاعران ملك الشعرا بهـار نيـز از ايـن دسـته            

 داند، ولي در عجب است كه چرا با او كـه شـير زمانـة  خـويش اسـت، در                     جوانمردي مي 
  :  چون كام شير نر تنگ، تاريك و بدبو است او محبس شود وزندان خصمانه رفتار مي

  مردي                              خوب است و فراخ  سمج  شير نرهر چند  به  سيرت  جوان
  پس چيست كـه سمج من چو كام شير                 تنگ است و عميق و گنده و ابخر؟

   )280 : 1390بهار،                                                                                          ( 
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 از تنگنـاي    " اغلقـوا المـشهد      " نيـز در قـصيدة         ويش شاعر معاصر فلسطيني   حمود در م
  :  كندسلول خود شكوه مي

ولكِـنَّ  / ضاقَت بِـي الزِّنزانَـةُ إمتَـدت بِـي الأرض         /  إنَّ   -و هذا شأَنيِ الشَّخصي   ! القاضي  
  )653: 2000درويش، ( رعاياك يجسونَ كلاَميِ غاضبِيِنَ و يصيِحون

درستي كـه سـلولم تنـگ اسـت، در      به. اين جايگاه فردي مثل من است     ! قاضي: رجمهت
مأمورانت از شـنيدن سـخنم خـشمگين و غـضبناك           . باشدحالي كه سرزمين من پهناور مي     

  .آورند شوند و فرياد برميمي
هـاي   بـراي مـدت     درآن  كـه زنـدانيان     بوده و نمناك   سرد ، تاريك ي مكان غالباً،  زندان

  ديدن نور طولاني از 
 را  خـود  سـلول ملك الشعرا بهـار . اندشدهمحروم مي خورشيد و استنشاق هواي مطبوع 

كند كـه در و ديوارهـايي بـه رنـگ قيـر             سياه چالي تاريك و تنگ و سهمناك تصوير مي        
  :دارد

  چــال عمــر فرسا راجـــا  را                      آن سيــهام  من ز بـام آنديـــــده
  تاريك و سهمناك وقعير                     در و ديــوارها سيــاه چــو قير تنگ و 

   )   672 : 1390بهار،                                                                                            ( 
 روشنايي  گويد كه هرچند او را از نور و        مي "رد الفعل " در قصيده محمود درويش نيز    

اند، اما چراغ هاي فروزاني در قلب او روشن است كه اميـد بـه رهـايي را در                   محروم كرده 
  :كندجان او شعله ور مي

كتبـول علـي    /فتوهجـت فـي القلـب شـمس مـشاعل         / ســدوا علــي النورفــي الــزنزانة   
                                                                                    .   )111 : 2000درويش (فنمــا علـــي الجدران مرج سنابل / الجدران رقم بطاقتي

در حـالي كـه پرتوهـاي       . انـد در بندم، مـرا از نـور و روشـنايي محـروم سـاخته             : ترجمه
كنند و زماني كـه شـمارة شناسـايي مـرا بـر ديـوار               ها در قلب نور افشاني مي     فروزان مشعل 

  . رويدهاي گندم بر آن ديوارها ميگلزارهايي از خوشهكنند، محبسم حك مي
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   بند و زنجير-2-3-3

در . اندشدههنين به بند كشيده مي    آين و   گزندانيان از گذشته هاي دور با زنجيرهاي سن       
بـوده اسـت   معمـول  صدر اسلام بستن زندانيان به قصد جلوگيري از فرار و ارتكـاب جـرم           

بـستند  اغلب مجرمان را بـا طنـاب مـي        ) ص(ن نبي اكرم     و در زما   )100 و   99 :1363ليئوا(
 تـرين نـوع   بستن و تقييد اشكال گوناگوني داشته است كه سـاده         . )288 :1937ابن هشام ،    (

 نـوع   .)20 و   19 :1985،  هزرب ـال(اسـت  بوده هردو دست از جلو يا از پشت به هم           بستن آن،
ا بر روي زمين بنشيند و دو دستش را بـه زيـر   اند تداده كه به اسير دستور مي   بوده اين   رديگ

اين بنـدها گـاه    ).ذيل قرفص:1405 ،7/ ابن منظور (بستند  ايش بگذارد و سپس او را مي      هپا
 از نظر حجم متفـاوت   هنيآزنجيرهاي . و يا طناب بوده است  هنين وگاه از جنس پوست    آ

،  1/ تنـوخي (شـده اسـت    مـي  زندان بر دست و پاي زندانيان بسته  ةبوده و غالبا تا پايان دور     
توان يافت كه درد زندان را چشيده و از ايـن  از اين رو شاعر و اديبي را نمي     ).136  :1955

 "پاسخي به كاظم پزشكي   "در قصيدة     ملك الشعرا بهار    . غل و زنجيرها يادي نكرده باشد     
  :كند تصويري را از غل و زنجيرهاي بسته شده بر دست و پاهاي خود ارائه مي

  هست بند من از غم و احزان                بـود اگـر بنـد بيژن از آهن
  )                                                    473 : 1390بهار، (بند آهن شكسته گردد ليك               نشكند بند گرم و قفل حزن

 كـه بـر دسـت     از زنجيرهاي محكمي   "برقيه من السجن  "نيزدر قصيدة   محمود درويش   
  : كندهاي او بسته  شده ياد مي

تـشتعلين كالـشفق   / و تخاصمين الارض/ تبتعدين عني   / في الحلم، ينضم الخيال اليك      
  ).130: 2000درويش، ( و يداي في الاغلال / المغني 

گيـري و بـا زمـين از در     پيوندد و تو از مـن فاصـله مـي         در رويا، خيال به تو مي     : ترجمه
شـوي و دسـتان مـن در بنـد و دسـتبند      ور مـي خـوان شـعله   چون شفق نغمه  .آييستيز درمي 

  . است
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   زندانبان-2-3-4

نـان  آها همه وقت با      زندانبانان تنها كساني هستند كه زندانيان در خلوت مرگبار زندان         
دلي گ زيـرا خـشونت و سـن       ،خود دردي مضاعف است    ها  نآحضور   شوند اما مي رو  روبه

داند كه  بهار زندانبان خود را چون سگ شباني مي       . كند دو چندان مي   نها عذاب زندان را   آ
  .دهداي دست يافته و در چنين حالتي از خود دلاوري نشان ميبه شير در بند شده

  ري به شير بسته بتازد سگ شبان آكنون دلير شد كه خمش يافت مر مرا                     ا
  )588  :1344، بهار(                                                                                         

 كه از در بنـد بـودن او و   داندميمحمود درويش نيز زندانبان محبس خود را موجودي    
  :دارد، خشنود است ستمي كه نسبت به او روا مي

و مـن الـسلاسل و   / و هو الذي يقتات حرا من دخـاني     /  هذا انا في القيد امتشق النجوم       
  )105: 1969درويش، (الوجوم

چيـنم و او آزادانـه از خاكـستر    من در ميان غل و زنجيرها، ستارگان اميد را مي : ترجمه
  .كندوجودم و اين زنجيرها و سكوت مرگبار سلولم تغذيه مي

   تفتيش-2-3-5

ن آ  همـه بـا    ،كاربرد نداشته ولي در عـصر حاضـر       اين كلمه   هاي قديم   سرودهدر زندان 
هـا  نآشنا هستند و اغلب سخنوران معاصر شكايت خود را از تفتـيش زنـدانيان و وسـايل              آ

 1364،  ظفري(گردد   تفتيش در ايران به قرن يازدهم هجري بازمي        ةاريخچت. اندداشته ابراز
  :كند خود به اين نكته اشاره مي"حبسيه"   بهار در قصيدة .)152 :

   محبس روزها مهمان بود  ميرروي ميز                 ميورد از خانه بهرم خادآتابي كگر 
اي پنهان بود نيزه جا نردبان و نآدر ــانــزو جزوش را مفتش باز بيند تا مباد         ك               ـج

  اي در جوف بادمجان بود مگر خود نامه لايش وارسند     تاهرند بهرم لابآ خورش رو
   )492  :1344 ، بهار(                                                                                     

 ازاينكـه   "قـصيدة الارض  "كنـد بلكـه در      درويش نه تنها به موضوع تفتيش اشـاره مـي         
  :مفتشان حتي صداي اورا نيز تفنيش مي كنند، گله دارد
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شُتَّد فَ  قَ و وتَوا صلَفَ / ه جِم ييرَوا غَ د هِزنِ ح/ َشُتَّقد فَ و زنَوا حلَفَ/ ه جِم يهِجنِ سِ يرَوا غَ د / د  قَ و
  . )323 و 322  :2000 ، درويش(ود يي القُم فِهِسِنفُأيرَغَوا دجِم يلَفَ/ هجنَوا سِشُتَّفَ

انـدوهش را نيـز     . صدايش را وارسي كردند و غير از انـدوهش چيـزي نيافتنـد            : ترجمه
بنديگاهش را نيز تفتيش كردنـد      . ي نيافتند وارسي كردند و غير از بنديگاه و محبسش چيز        

  . و مفتشان جز وجود در غل و زنجير خودشان چيزي پيدا نكردند
  شكنجه -2-3-6

فنـي  صـورت  انـد و بـه   ل شدهاند و در طول زمان متحو ها اشكال مختلفي داشته   شكنجه
اسـتوار  شـناختي   ترين اصـول علمـي و روان       كه بر پيشرفته   انددرآمدهبعدي  ند چ گسترده و 

 قاصر از بيـان      نيز ن عاجز وكلام  آاز نظر قساوت به حدي رسيده كه ذهن از تصور             و است
گويد كـه زنـدانبانان، زنـدانيان را بـراي           مي " سبب بناي زندان     "در قصيدة   بهار  . ستآن ا 

  :  انددادهگرفتن اعتراف مورد ضرب و شتم قرار مي
    بنــد بـــر دست و قيد بر پايند                     مجرمان نيز اندر آن جـايند                 

  هاي مضر كنندش شكنجه مي           مجرمي گر نشد به فعل مقر                            
    دستــي از پشت ســر بگردانند          دستي از روي كتف پيچانند                          

  )    673 : 1390بهار،                                                      (                          
عامل به عنوان    درمانگر خود را     پزشك فرانسوي  "جداريه" در قصيدة  محمود درويش 

كوشد تا به هموطنان خود بگويد دشـمن، دشـمن اسـت و در            كند و مي  عرفي مي شكنجه م 
  :دهداوت خود را نشان ميهر مقام  و لباسي كه باشد، بالاخره عد

أريبِبِ طَ يترِ الفِ ينسي /فتَييتِنزانَ زِ ح /و ضرِ يي بِ نِبالعاص /يعنُاويه ه الـضاحِ رطَن شُ مِ ثنانِ إ ه
  . )717  :2000 ، درويش(

پزشك فرانسوي خود را ديدم كه در سلولم را باز مي كند و بـا عـصاي خـود                   : ترجمه
دهد و دو نفر از نگهبانـان آن بخـش نيـز در زدن مـن او را            مي مرا مورد ضرب و شتم قرار     

  .نمايندياري مي
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   نداشتن سرگرمي -2-3-7
در مقـررات    تغييراتـي بعـد هـا  متـداول بـوده اسـت امـا      درگذشته ارسال نامه از زندان     

، ويـژه شـعرا از داشـتن قلـم    هزندانيان بمقررات،  و در اثر اجراي اين       به وجود آمد   اهزندان
 از اينكه زندانبانان او را ازداشتن امكانـاتي ماننـد كتـاب             بهار .نددكاغذ محروم ش   و   ابكت

  : نمايند، شكوه  داردمحروم مي
  محبس روزها مهمان بود ميرورد از خانه بهرم خادمي               روي ميزآگر كتابي 

  )493  :1344، بهار(                                                                                       
 از ايـن كـه او را از داشـتن دفتـر،     " خواطر في الـشارع "  درويش نيز در قصيدة محمود

  : كنداند، شكايت ميسيگار و سرودن شعر محروم كرده
 ،  درويـش (وضـعواالتراب علـي فمـي       / و السجائر   / و امنعوا عني الدفاتر     / شدوا وثاقي   

  ). 61 و 60 :2000
تر ببنديـد و داشـتن دفتـر و سـيگار را بـرايم              زنجير را بر دست و پاهايم محكم      : ترجمه

  .}تا ديگر شعري نسرايم{ممنوع كنيد و دهانم را پر از خاك سازيد 
   وصف احوال دروني در حبسيات بهار و درويش-2-4

-مـي نكـاري  گذشـته   شود جز ناله و فغان و افسوس بر ايـام  شاعري كه اسير زندان مي    

-نااميـد و افـسرده مـي   ، دن ـيابي نمـي اه ـرهايي از حبس ر   براي يوقت و زندانيان    تواند بكند 

- اظهار بـي ،صبر، تنهايي: سرا عبارتند از   دروني شعراي حبسيه   هايويژگيترين  مهم. ندشو

   .    ن و انتقاد از زمامدارا، دشمنان مفاخره،گناهي
  تنهايي  -2-4-1

كس كه رفيقي همـراه  آن«.ن همدل و همراه نيازمند استانسان همواره به داشتن دوستا  
يابد از سختي راه نهراسد و آن كس كه دوستي همدل به دست آرد، دوري از وطـن او را                

ــسازد  ــشاوندان و ). 3: 1341عــين القــضات همــداني، (»ملــول ن تنهــايي و جــدايي از خوي
به گمان او بـه هـر چيـز دل           .  انعكاس يافته است   " نالة بهار در زندان      " ةدوستان، در قصيد  

  : ببندد  بدون ترديد آن را از دست خواهد  داد
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  امان              ناكـرده جـرم از زن و فرزند و خـانماندردا كه دور كـرد مــرا چرخ بي
  شك شود رمانقانع شدم به عزلت و عزلت ز من رميد         بر هر چه دل نهي ز تو بي

  )584 :1344بهار ،                                                               (                        
 از فـراق يـاران و       "مـن روميـات ابـي فـراس حمـداني         " ةمحمود درويش نيز در قصيد    

  تنهايي خود در 
بينـد كـه در آن كـسي        درويش خود را اسير سلول كوچكي مي      . كندزندان  شكوه مي   

ست و تنهـا  همنـشينان  تنهـايي او، قهـوة صـبحگاهي و عزلـت                   جز خودش براي گفتگو ني    
  .باشندعصرگاهيش مي

زِنزاَنتَِـي صـورتيِ لَـم أجِـد        / غُرفَـةٌ لِلكُـلام مـع الـنَّفسِ،       : كَزِنزاَنتَيِ هذِه   / لِلصدي غُرفةٌُ   
( ي عزلتَِـي فِـي المـساء    يـشاركِنُِ / يشاركِنُيي قهَوتيِ فِـي الـصباح، و لا مقعِـداً       / حولهَا أحداً   

  ).633 و 632 : 2000درويش، 
اتاقي براي گفتگـو بـا      . سان سلول زندان من است    براي پژواك صدا اتاقي به    :    ترجمه

در صـبحگاهان  همـدم   . شوداي است كه كسي پيرامون آن ديده نميگونهمحبسم به . خود
 عصرگاهان نيز ايـن تنهـايي و   و همنشينم قهوة من است و صندلي براي نشستن نيست و در          

  .عزلت  همنشين من است
   صبر-2-4-2

كاهنـد و بـا     هـاي خـود مـي     كـم از شـكوه    زندانيان پس از مدتي اقامت در زنـدان كـم         
 -هـا  بهتـرين سـپر تـدافعي انـسان در برابـر نـاگواري             -گذشت زمان    خويشتن را به صـبر         

-ست خود را به صبر  فـرا مـي         بهار نيز اگرچه خسته از خدنگ حوادث ا       .  كننددعوت مي 

  :خواند
  اي خستة خدنگ حوادث به صبر كوش          كĤخر زدست چرخ فرو افتد اين كمان 

   )588 : 1344بهار ،                                                                                       (
داند و اميدواراسـت كـه      دار مي  خود را صبور و پاي     "نشيد"محمود درويش در قصيدة     

  : او شودروزي آزادي نصيب سرزمين اشغال شدة
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لا / ان خطـاي مثـل شـمس    / من الاشـواك   / فلا تحزن علي قدمي   / لاجمل ضفه امشي  
ان فـوادي   /مـن القرصـان     / فـلا تحـزن علـي قلبـي         /لاجمل ضفه امشي    / تقوي بدون دمي    

تعـالوا يـا رفـاق القيـد و         /...  بغـض  نسيم في يـد الحـب و بـارود علـي          / المعجون كالارض   
  )235: 1380آباد، (فلن نقهر  / كي نمشي / الاحزان

به سمت زيباترين كرانه ها قدم بـردار و از خليـدن خارهـا در پاهـايم، خـود را         : ترجمه
بـه سـمت    . اندوهناك مساز؛ چرا كه گامهايم چون خورشيد در پيمودن مسير استوار است           

ار و ازشبيخون دزدان دريايي بر كشتي قلبم خويـشتن را غمگـين        ها قدم برد  زيباترين كرانه 
قلبم چـون نـسيم ملايمـي در        . سان زمين مستحكم و نفوذ ناپذير است      مساز؛ چراكه قلبم به   

اي هـم بنـديان و اي   . سـان بـاروتي اسـت   دستان عشق است و نيـز در خـشم بـر دشـمن بـه        
 . كست نخواهيم خورددوستان اندوهناكم، به پا خيزيد تا برويم؛ پس هرگز ش

   گناهياظهار بي -2-4-3
انـد و علـت            گنـاهي خـويش تأكيـد ورزيـده       سرا همـواره  بـر بـي       اغلب شاعران حبسيه  

  حبسشان را سعايت 
-و تهمت دشمنان و بدخواهان تلقي و گاه نيز آن را به بخت بد و روزگار نـسبت داده                  

  :دانددوستي  ميعري و وطنملك الشعرا بهار علت زنداني شدن خود را شا. اند
  غيــر وطــن دوستـي و شاعري                 چــون نگرم نيست گناهي مرا                   

   )605 : 1344بهار ،                                                                                        (
    بعــد ازآنــم در اين اتاق  افكند                             پـــانــزده روز داشتــم در بند   

   هم دراين حجره راند بخت سياه           خطا وگنـاه                      بــازم ايــن بار بي
   )681 :1390بهار،                                                                                        (

است؛ شعري كـه در آن از هويـت ملـت    " اغنيه "علت حبس محمود درويش سرودن   
گنـاهي خـود اذعـان    درويش در اين قصيده  بـه  بـي  . فلسطين و انقلابيون دفاع نموده است   

-دارنـد و ديـوان شـعرش را در ماسـه    دارد و از اينكه زندانبانان او را از سرودن شعر باز مي    

  .كندكايت ميسازند، شزارها مدفون مي
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اِلأنّ / منـذُ أعُتقُِلـت و أنـت أدرِي بِالـسبب     / فيِ آخر الليّل إلتقَيَنا تحَـت قنَطَـرَةِ الجبِـالِ       
 المغنَّـي فـي الرِّمـال    دفنَُـوا قُرُنفُلَـةَ  / و عن التَّحدي و الغضََب      / أغنيةٌ تُدافِع عن عبيِرِ البرتقِال      

  ).222 : 1969درويش، (
از زمـان   . رو شـديم  در انتهـاي شـب، زيـر پلـي در دل كوهـستان بـا هـم روبـه                  : مهترج

 مـن  " اغنيـه " تا به امروز اين ترانة  –داني كه علت آن را خوب مي      –دستگيري و بازداشت  
افـسوس  . كنـد است كه ازهويت ملتّم و مبارزات آنان و خشم و نفرت انقلابيون دفـاع مـي             

  .اندها دفن كردهماسههاي من، قرنفله را در تپه ترانه
  همفاخر -2-4-4

فخريه حجم عظيمي از ادبيات زندان را به خود اختصاص داده است، زيـرا بـا زنـداني                   
گيـرد و نيـاز روحـي       هاي شخصيتي انسان مورد ترديـد  قـرار مـي          شدن،  بسياري از ارزش    

ي شخـصيتي   هاها و ارزش  دهد تا در دفاع از توانمندي     زنداني او را  به اين سمت سوق مي        
خود  قدم  به ميدان مفاخره بگذارد و به اين ترتيـب فـضايلي همچـون  شـجاعت، عـزت،                       

ملـك الـشعرا بهـار در    .  يابـد ها راه مـي صبر، كرم، علم و خرد و نظاير آن به ادبيات زندان  
- خود را شخصي كاردان ، مشاور، سـخنور و بخـشنده معرفـي مـي               "گله دوستانه "قصيدة  

  :كند
   به گاه مشورت نيكو مشارم                    ت نيكو خبيرم                      بــه گاه مملك

  بارم به وقت جود ابري ژاله                  خيزم                      به روز نطق بحري موج
  نگر سوارم به گاه نظم جولا                 بــه گــاه نثـر دانشــور دبيرم                       

  ) 496 :1344بهار ،                                                                                    (
كند و خـود     از فضايل خود ياد مي     "عاشق من فلسطين  "محمود درويش نيز در قصيدة      

دش دانـد كـه بـا سـرودن قـصاي       را نيكوترين جوانان و بهترين سـواركاران، و شـاعري مـي           
  :آوردها را بر فراز مرزهاي شام به پرواز درميعقاب

قُـصائِد  / حدود الشام أزرعِهـا     / و محطِّم الأوثان    /  أنا زِينُ الشَّبابِ و فارِس الفُرسانِ أنا        
  ) 44: 2000درويش، (تُطلَقُ العقبان 
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ام  و از   نندههـا را درهـم شـك      من نيكوترين جوانان وشهسوار سوارانم و من بت       : ترجمه
  .ها  در آسمان آن قصايد  به پرواز درآيندسرايم تا  عقابهايي ميهاي شام  قصيدهكرانه
   دشمنان-2-4-5 

ورزي  برخي  از  نزديكان  و افراد  بـه        جا كه اغلب شعرا  در اثر حسادت  و كينه          از آن 
هـاي  سـروده ويـژه زنـدان   اند؛  طبيعي است كه  در اشعار و به         ظاهر دوست  به زندان  افتاده      

ها، كينـه و    پردازيخود از اين دسته افراد شكوه نمايند و خويشتن را قرباني سعايت، دروغ            
ايـن ادعـا گـاه حقيقـت دارد و گـاه فقـط يـك سـنت ادبـي اسـت                      . حسادت آنـان بداننـد    

 دشــمنش را عامــل جــدايي و "شــكايت"بهــار در قــصيدة ). 855و 854 :1972قيروانــي، (
  :دانداش مي فرزندان و خانوادهدوري خود از

    روزم شـد تيره و عمر اسپري      بس كه به من تيغ بباريد و تير                        
  پدر  و  مادري  دشمنم  از بي              ساخت جدا از پسر و دخترم                      

                                                                                       ) 474 : 1390بهار ،       (                         
   دل ز مـن كنده بود درگاهي                   دشمن بنده بود درگاهي                          

  و مرا شناخته بود   ليك نيكــ                      بهر من تيغ كينه آخته بود                    
)                                                                                                       698 : 1390بهار ،                                                                              (

نان اصـلي خـود و سـرزمينش را         دشـم "صـوت و سـوط      "   محمود درويش در قصيدة   
وي . كننـد هـاي خـود افتخـار مـي       داند كه به نيروي اسـلحه     هايي مي دولتمردان و ابرقدرت  

شما چنان مقتدريدكه توانايي انجام هر كار غير ممكني را داريـد       : گويدخطاب به آنان مي   
  :حتي  قدرت تغيير رنگ سياه كلاغ را

و القَلـب   / و الرِقـاب    ... الـساقَ تقَُطَـع     / نَ علَـي الحـرابِ      يا شامخِيِ / سادتيِ  ..يا سيداتيِ   
و العـينُ تُـسملُ و الهِـضاب تنُهـرُ لُـو      / يمشيِ عليَ أقدامكمُ /  و السحاب   – لوُ أردتمُ    –يطفأَُ

ــحتمُ بهِــا  ــراتِ /صِ ــي الفُ ــسكَب فِ النيــلُ ي ــراب / و ــم والغُ ــئتمُ / إذا أردتُ ــو شِ ــ.. لُ ي الليّــلِ فِ
216: 1380آباد، .(شاب .(  
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هايي كه به قدرت سلاحهايتان مفتخريد، اگر شما اراده كنيد پاهـا    اي ابرقدرت : ترجمه
گرايد و اگر شـما بخواهيـد ابرهـا بـر     شود و نور دل ها به خاموشي ميها بريده ميو گردن 

هـا   اگر ندايي دهيد تپهشوند وها از كاسه بيرون آورده ميزنند و چشمپاهاي شما بوسه مي  
اگر شما اراده كنيد كـلاغ هـا در شـب تيـره             . آميزندريزند و نيل و فرات در هم مي       فرومي

  . شوندسپيد مي
    انتقاد از زمامداران-2-4-6

هاي زندان  به تنگ آمـد،  هنگامي كه شاعر زنداني به نهايت نااميدي رسيد و از سختي   
-كند و همه را در آتش انتقـاد خـود مـي           كس رحم نمي  گشايد و به هيچ   زبان  به انتقاد مي    

سوزاند و اوضاع زمانه و مردم عصر خود را  نه آن گونه كه هست، بلكه با مبالغه و اغـراق                 
دانـد  اش را وجود شاهان فاسدي مـي بهار علت تمام درد و رنج خود و جامعه    . كندبيان مي 

باشـند، بلكـه  ادارة آن را بـر          ور نمـي  كه نه تنها خودشان  قادر به انجام امـور اجرايـي كـش             
  :  گذارندعهدة افراد كاردان و ماهر نيز نمي

  انديشة ملك را نـه خـود كرده                              نــه مــانده به مـردمان دانشـور 
  گستر در كشـور خـود فسـادهـا كرده                            چون در ده غير، مرد كين

  نــديشة رفتـن فـرنگش بيش                              ز انــديشـة   رفتـن  سر  و  افسر ا...
  افساد كن اي خدايگان در ملك                           و انديشــه مكــن ز ايــزد داور 

  هشـدار كــه در پسيــن بد روزي                         ملت كشــد از خدايگان كيفر ..
  )281: 1390بهار،                                                                                       (

 فرمانرواي جامعـة خـويش را موجـودي         "اغنيه و السلطان  "محمود درويش در قصيدة     
  :خيالي مي داند كه براي تداوم حكمراني خود سكوت اختيار نموده است

فَليِخلَـد أن   / قـالَ أنَّ العيِـب فِـي المِـرآةِ          /  الـسلطانُ مخلُـوقٌ خيَـالي        و/ غضَِب السلطانُ 
و الـسلطانُ فِـي كُـلِّ    / ... منِ النيلِ إليَ نهَرِ الفُرات / سوف يمتَد  / الصمت مغنَيّكمُ و عرشيِ     

درويـش،  .( ليَ جبِهتِـهِ وشـم العبيِـد     كَالمزاميِرِ نقَي و ع   / و عليَ ظهَرِ بِطاقاتِ البريدِ      / الصورِ  
2000 : 114(   
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گفت اين نقـص و  . شود و او همچون موجودي خيالي است      شاه خشمگين مي  : ترجمه  
پس براي اينكه تخت خلافـتم جـاودان بمانـد، سـكوت را ترانـه و سـرود        . عيب آينه است  

شـاه در تمـامي     خويشتن سازيد و قلمرو خلافتم از نيل تا فرات گـسترش خواهـد يافـت و                 
باشـد كـه بـر پيـشانيش مهـر      سان نغمة دلنشين ني مـي  تصاوير و بر تمامي تمبرهاي پست به      

  .بندگي خورده است
   نتيجه-3

اوضــاع سياســي و اجتمــاعي تقريبــاً همــسان ايــران و فلــسطين در ايــام زنــدگي بهــار و 
شـاعر مـورد    درويش، كه با حضور و تجاوز و مقاصد استعمارگرانه همراه بود و بـراي دو                

نظر ما، تنگناي زندان و تبعيد و آوارگي را به دنبـال داشـت، باعـث شـد تـا ايـن دو شـاعر           
دوست در دو گوشة مختلف از جهان،  بدون اينكه يكـديگر را بـشناسند بـه                 متعهد و وطن  

سـرايي روي بياورنـد و درد مـشترك          خاطر احساس درد و رنج مشترك  بشري، به حبسيه         
با بررسي حبسيات ملك الشعرا بهار و محمود درويـش معلـوم    . ياد بزنندخود را در شعر فر   

اين دو شـاعر    . شود كه حبسيات  اين دو شاعر برجسته، داراي  مضامين  مشتركي است             مي
انـد و بـه همـين علـت       معاصر در مدت  زمان اسارت  خويش گرفتار يأس و نااميدي  بوده             

به وصف  ...) زنجير و زندانبان و شكنجه و     (ن  علاوه بر توصيف  فضاي  زندان  و مسائل  آ           
در .  انـد نيز پرداخته ...) تنهايي، صبر، دشمنان و انتقاد از زمامداران و         ( احوال دروني خود    

شـويم كـه از خـلال آن،        رو مـي  هاي  بهار و درويش  بـا اشـعار زيبـايي روبـه             سرودهزندان
.  دناك ايشان را تجربـه مـي كنـيم        توانايي  شعري، زندگي  در زندان، نوميدي و عاطفة در          

تواند يكـي از منـابع اصـلي آگـاهي  از هنـر      توان گفت كه اين حبسيات مياز اين رو،  مي  
-حبـسيه .  شعري ايشان و  شناخت  عنصر  عاطفه، احساس  و شخصيت آن دو شاعر باشـد           

 از  .هاي  بهار و  درويش پيوند مستقيمي با رويدادهاي سياسي و اجتمـاعي عـصرشان دارد                
اي را  توان  اوضاع  سياسي، اجتمـاعي و  فرهنگـي جامعـه            اين رو با بررسي اشعار آنان  مي       

حبـسيات  بهـار از نظـر مـضمون و محتـوا،             .  انـد،  نيـز درك  نمـود        زيـسته كه در آن  مـي     
  .مصاديق و كميت  بيشتري نسبت به اشعار درويش  دارد
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